
 

  
  
  
  

  *پسوخه در برابرذهن
  زويلك. و. كي

  ** محمد رضا طهماسبي:هترجم
 چكيده

, از آغاز فلـسفة جديـد     . مفهوم پسوخه از اساس با مفهوم ذهن متفاوت است        
مفهوم ذهن جايگزين مفهوم پسوخه گرديـد؛ ولـي مفـاهيم ذهـن و آگـاهي                

, درعـوض . كنندة تماميـت واقعيـت انـساني نيـستند          اند و بيان    ناقص و ناتمام  
 و تمام جوانب واقعيت انساني را دربـر       پسوخه مفهومي كامل و فراگير است       

نگارنـده در   . اين ديدگاه در اين مقاله شرح و بسط داده شده اسـت           . گيرد  مي
تقابل بنيادي آن را بـا     , تلاش است تا براساس ديدگاه ارسطو در باب پسوخه        

مفهوم ذهن نشان دهد كه از دوران دكارت جايگزين مفهوم پسوخه گرديـده             
كفايتي مفهوم ذهن را با احتجاجات  كند تا بي   شش مي كو, علاوه بر اين  . است

كنـد كـه بـا تـرك مفـاهيم ذهـن و               پيشنهاد مي , خود اثبات نمايد و درنهايت    
تنها مفهوم پسوخه بـه لحـاظ         نه. آگاهي به مفهوم ارسطويي پسوخه بازگرديم     

واقـع كـل دانـش         كنـد كـه بـه       بلكه نگارنده ادعـا مـي     , تر است   فلسفي دقيق 

                                                 
  :اين مقاله ترجمة متن زير است. *

Wilkes, K.V. 1991. Psuche Versus The Mind, in: Essays On Aristotle’s De 
Anima ,edited by; Martha C. Nussbaum & Amelie Oksenberg Rorty. 
Clarendon Press. Oxford. 

  .دانشجوي دورة دكتري فلسفة دانشگاه تهران. **
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ين نه برمبناي مفهوم ذهن و در اصل برمبنـاي مفهـوم پـسوخه             روانشناسي نو 
تـر و     دهندة آن است كه پسوخه مفهوم مناسـب         شكل گرفته و اين خود نشان     

تفـسير نگارنـده از پـسوخة ارسـطويي برمبنـاي ديـدگاه             . كارآمدتري اسـت  
  .كاركردگرايانه در فلسفة ذهن شكل گرفته است

  .شناسي و كاركردگرايي پسوخه، ذهن، آگاهي، روان:ها كليدواژه
***  

  مقدمه

بـدين معنـا كـه بـسياري روانـشناسان امـروزه            .پسوخه ارسطويي جان تازه اي مي گيرد      
البته طنزماجرا اين است كه آنـان       .درچارچوبي نظري كه آشكارا ارسطوئي است كارمي كنند       

ه به ندرت اين را تشخيص مي دهند ومحتمل است كه به شدت انكارنمايند كه ارسطويي ك               
به نظرمي رسد نظرياتش درديگرحوزه هاي علمي توسط كساني نظيرگاليله وجالينوس تماماً  

اما مطلب واضح است وبـه آسـاني        .ازاعتبارافتاده است چيزي براي گفتن به آنها داشته باشد        
وايـن حركتـي    ) خواهد بود (ظهورمجدد پسوخه به ضرر ذهن است     .مي توان آن را نشان داد     

راين دراين مقاله من به اختـصارطرحي ازابعـاد پـسوخه بـه دسـت               بناب.درمسيردرست است 
خواهم داد كه بيانگرجاذبه معاصرآن است سـپس نقـصان مفهـوم ذهـن را بـراي خواننـده                   
متذكرخواهم گرديد وآنگاه درآن بخشي كه بخش اصلي خواهد بـود تفـوق آشـكاراولي را                

  .بردومي برجسته خواهم كرد
  .مقدماتي  ضروري بايد روشن گرددليكن قبل ازآغازاين كاردونكته 

آشكاراست كه من نمي تـوانم آن را بـه          .نخست آنكه من پسوخه را ترجمه نخواهم كرد       
ذهن ترجمه نمايم زيرا آماج من تقابل ذهن وپسوخه اسـت، امـا نفـس كـه متـداولاً مـورد                     

  .1گزنه ها نفس دارند:استفاده است فقط گمراه كننده است
ناسي سـخن بگـويم دارم دربـاره روانـشناسي علمـي ،نظـري              ثانياً، هرگاه مـن ازروانـش     
فعاليت آنانكه درآزمايشگاهها هستند وروپوشهاي سفيد به تـن         :وآزمايشگاهي حرف مي زنم   

من درباره روانشناسي عاميانه سخن نمي گويم، خواه منظورازآن حوزه انـسان كوچـه              .دارند
ره كـنش وادراك ، يـا الگوهـاي     نظريات غيرعملـي دربـا    : وبازارباشد يا روانشناسي فلسفي     
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شـكي نيـست كـه روانـشناسي علمـي وروانـشناسي            .گزاره اي درباره شناخت وازاين قبيل     
فقط دردرجات با هم متفاوتند اما اين درجات مي توانند فوق العاده زياد ) يا فلسفي(عاميانه 
د روانشناسي  خو.من پيوسته عاميانه را پيش درآمد واژه روانشناسي به كارخواهم برد          .2باشند

اين نكته البته درمورد ارسطو صادق است ؛ كتاب دربـاره           .به تنهايي نمايانگركارعالمان است   
  .نفس يك كارنظري درروانشناسي علمي است

  پسوخه ) 1

من به سرعت به لوازم ضروري طرح ارسطوخواهم پرداخت ، مي گويم به سرعت زيرا               
پـسوخه هـا يـك زيـررده       .ناخته شـده انـد    اينها به خوبي براي همه خوانندگان اين مجلد ش        

بنـابراين داشـتن    .ازصورتها هستند ، به عبارت دقيقترآنها صورتهاي موجودات زنده هـستند          
اگـر آلتـي مثـل    "بنـابراين   .پسوخه به معناي زنده بودن است ، زنده بودن داشتن نفس است           

 ب  412س ، درباره نف ـ  ("ماهيت تبرجوهرآن ونفس آن خواهد بود       :تبرجسمي طبيعي باشد    
صورهـستند اينهـا    ) پـسوخه هـا   (چون اينهـا  .چون چنين نيست پس اينطورنيست    ). 12-13،

 "ماده ي يـك ارگـانيزم     .هستند كه  به ما مي گويند كه اشياء مورد پرسش چه چيزي هستند             
بنا به دلايل كافي وقانع ). 28-27 ب 412( "جسم طبيعي است كه داراي حيات بالقوه است  

آنها خواهيم پرداخت جدا نمودن وجـه مـادي يـك ارگـانيزم درانديـشه               كننده اي كه ما به      
كارآساني نيست ليكن به عنوان يك حركت مقدماتي براي اين كارما مي توانيم  آدم را مثـل                
همان نقاشي كه برسقف كليساي سيستين قراردارد درنظرآوريم ؛ يك لحظـه پـيش ازآنكـه                 

ميكل آنجلو نقاش معروف عهد رنـسانس       .  م 1508درسال  .(انگشت خداوند اورا لمس كند    
ارگانيزمهـا  .)م.تصويري ازخلقت آدم توسـط خدابرسـقف كليـساي سيـستين نقاشـي نمـود        

همچون ديگرجواهر،ماده صورت يافته يا صورت مادي شده هستند وهرماده اي اين كـاررا              
انيـد  همانطوركه  شما نمي توانيد ازيك اسفنج يك درب بسازيد  نمي تو            . انجام نخواهد داد  

ماده انسانها ودرواقع همه ارگانيزمها بايـد سـاختاري         . يك انسان را هم ازخاك درست كنيد      
دربـاره  .(تركيبي داشته باشند كه براي ارسطو به اين معناست كه بايد اندامهايي داشته باشـند              

  )5 ب 412نفس،
ي مي توان پسوخه را درساختاري هرم مانند درنظرگرفت كه به گونـه اي سلـسله مراتب ـ               
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نظام يافته است به طريقي كه هرآنچه كه مراتب فوقاني را اشغال مي كنـد متـضمن مراتـب                   
درپايينترين وساده ترين سـطح مـا گياهـان را داريـم ؛ نفـس آنهـا شـامل                   .تحتاني نيزهست 

اينها قابليتهـايي هـستند كـه      .قابليتهاي آنها براي رشد، جذب غذا وتوليد مثل خودشان است         
 بـه ديگرموجـودات زنـده       " توليد مثلـي   -نفس غاذيه .جد آن هستند  همه موجودات زنده وا   

غيرازانسان نيزتعلق دارد واولين ومشترك ترين قواي نفس است وبه وساطت اين قوه است              
البتـه شـيوه اي     ) 5-24 الف   415درباره نفس   .("كه حيات به همه موجودات تعلق مي گيرد       

زم ديگرتفاوت مي كند ؛ اين مساله وابـسته      كه اين قوا اعمال مي شوند ازارگانيزمي به ارگاني        
است به اينكه آنها چه قوايي ديگري داشـته باشـند وسـاختارفيزيكي خـاص آنهـا چگونـه                   

يـا نـاهمگون    ) متـشكل ازواحـدهاي يكـسان       (برروي چه بافتها يا اندامهايي همگـون      :باشد
ورت ادراك  بعدي ابتدايي ترين ص ـ   .اين قوا تحقق مي يابند    )) متشكل ازواحدهاي ناهمسان  (

اين يك جفت شدن عارضـي نيـست بلكـه          .لامسه، وهمراه است با  قوه ابتدايي ميل       : است  
قوايي كه نفس را مي سازند به يكديگرچفت شـده انـد وبـه               :4-22 ب   413.ضروري است 

درادامـه  .3، آنها مثل دانـه هـاي يـك تـسبيح ، منفـصل نيـستند          .تعين يكديگركمك مي كنند   
ي وبازبه نحوضروري منوط هستند به توانايي بـراي حركـت؛           حواس مي آيند به صورت كل     

هرچه حيواني عاليترباشد تنوع بيشترودامنه فزونتري درحواس ،اميـال وقـواي حركتـي وي              
همچنـين  .يافت مي شود، يك سگ نسبت به يك مگس دامنه وسيعتري ازقوا را واجد است              

مي كند به عنـوان مثـال همـه    ماهيت حيوان شكلي را كه اين فعاليتها اعمال مي شوند معين      
وحركـت يـك    ) 22-19 الف   444حس ومحسوسات ،    (حيوانات با استنشاق بو نمي كشند       

سپس تخيل مي آيد وبعد آنچه كـه درسلـسله       .سگ بسيارمتفاوت است ازحركت يك مگس     
براي ديـدن  خلاصـه اي كوتـاه نگـاه           .(حيوانات تنها مختص انسان است يعني خرد وتفكر       

، لـيكن فقـره اي كـه دربـاب وضـعيت تخيـل اسـت مـبهم                  33 ب   414ع،كنيد به همان منب   
  .)   وضوح بخشد3,3وي كوشيده است تا آن را دردرباره نفس .است

نظام هرمي وسلسله مراتبي نفس ممكن است بيانگراين نكتـه باشـد كـه قـواي تحتـاني                  
املاً ايـن نكتـه ك ـ  .نفس درخدمت قواي فوقاني آن هستند واِعما ل آنهـا را ميـسرمي سـازند          

امـا ايـن    .اگريك سگ غذا نخورد مناسب دويدن وتعقيب گربه ها نخواهد بود          :درست است 
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مـي  ) گونه اي سگ  (بخشي ازداستان است زيرا بازخورد ضروري نيزوجود دارد گري هوند         
بنـابراين كاركردهـاي    .دود تا خرگوشي را كه مي بيند بگيرد وبه اين ترتيب آن را مي خورد              

هرانـدازه كـه ارگـانيزمي      :عـلاوه بـراين     .اره صحيح كاركردهاي نازلتر   عاليتربرمي گردد به اد   
به عنوان مثال انـسان     .پيچيده ترباشد چفت شدن قواي متعددومختلف آن با هم ظريفتراست         

اخلاق نيكوماخوسي  .(يك حيوان اجتماعي است   ) بالضروره(انسان بالطبيعه   .را درنظربگيريد 
  ). 11 ب1097

طي كـه يـك موقعيـت اجتمـاعي اسـت نيازمنـد توجـه               پس توفيق دراين موقعيت محي    
فقـط ايـن نيـست كـه او         .ضروري به واقعيتي است ؛ به اجتمـاعي كـه وي درآن مـي زيـد               

مجبوراست كه خرد خود را به كاربندد تا بيانديشد كه چگونـه غـذا ، آرامـش وسـرپناه بـه                     
نـايي وي   دست آورد وسردرآورد كه دود ممكن است كه با آسيب زدن به ششهايش بـه توا               

انسان بايد ازعقل خـود اسـتفاده نمايـد تـا اطمينـان يابـد كـه جـو                   .براي تنفس آسيب بزند   
بنـابراين مـا    .اقتصادي ، سياسي ، مادي واجتماعيش مناسب شكوفايي يعني سعادت وي اند           

تـصويري كـه    ) هرهرم نشانگريك انسان است     (بايد تصويري ازهرمهاي متعدد ترسيم كنيم       
نفس امكان اِعمال سطوح عاليتررا فراهم مي كنند اما بـه گونـه اي              ) يينترپا(سطوح مبنايي تر  

كه كاركردهاي عاليترنه تنها مـستقيماً بـازمي گردنـد بـه كاركردهـاي پـايينتر، بلكـه اغلـب                    
فـرد الـف    : يك مثال ابتدايي وسـاده      .(غيرمستقيم هم ازطريق ديگرهرمها اين كاررا مي كنند       

  ) ب را متقاعد نمايد تا براي وي غذا بپزدممكن است كه مجبور باشد  فرد 
هيچ چيزبـدون صـورت     .همچنين يك عنصرسلسله مراتبي دربعد ديگري نيزوجود دارد       

وماده نمي تواند وجود داشته باشد اين نكته  به يكسان بـراي چـشم وشخـصي كـه چـشم                     
ارسطوفكرمي كرد كـه    .چشم ديدن است  ) كاركرد  (صورتِ  .متعلق به وي است صادق است     

اما آنچه ازآب   ) 14-13 الف   438حس ومحسوسات ،  (ده چشم انسان متشكل ازآب است       ما
مي بينيم چيزي است، حتي اگرازنوع تا حدودي غيرپيچيده  باشد بازمـا بايـد دريـابيم  كـه                    

بخشي ازصورت آب اسـتعداد آن اسـت        .چگونه اين جوهرآب دركاركرد چشم دخيل است      
عناصرسازنده ماده آب چيستند؟ ارسطو     ). 9-7ف   ال 424نگاه كنيد به    (براي جذب هررنگي    

نگفت وما بايد نتيجه بگيريم كه نمي توانست بگويد اما اين عناصربايد جواهرسـطح پـايين                
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امـا  .اين جواهرقواي پذيرندگي وشفافيت را نـسبت داد       ) كاركردها(باشند ووي به  صورت      
 ساختارسلـسله   چگونگي تحليل ارسطو ازچشم به تمامي واضـح نيـست وشـايد ايـن نـوع               

يك آجرصـورتي اسـت     .مراتبي با يك مثال غيرفيزيولوژيك با وضوح بيشتري تشريح گردد         
امـا آجرمـاده    ) با اين حال ماده آن گاه وكل جواهرسطح پايين هـستند          (متناسب با كاه وگل     

متناسب با يك ديواراست كه آجرها را صورت مي دهد كه آن نيزبه نوبه خـود مـاده بـراي                    
وساختمان كه براي سكني گزيدن به كارمي رود  مـاده اي اسـت كـه خانـه                  ساختمان است   

اينكه چيزي ازآن جهت كه صورت است يا ازآن جهت كه مـاده اسـت     .صورت آن مي شود   
  .درنظرگرفته شود وظيفه ي توصيفي است كه آن شئ را توصيف مي كند

 ازدرباره  5-3ات  مثل ديگران من نيزدرباب فقر    .(دراين تصويردوگانه انگاري راهي ندارد    
 مـاده   -تمـايز صـورت   ) نفس دچارگيجي هستم ودرضميمه انتهايي به آن خواهم پرداخت          

هيچ مبنايي براي هيچ شكلي ازدوگانه انگاري به دست نمي دهـد درواقـع              )  بدن   -پسوخه(
تصادفي نيست كه براي به چنگ آوردن وجه بـدني ايـن تمايزمـا              .درست برعكس آن است   

اين را كه مـا نمـي تـوانيم         ) 3-1972(آكريل  .ينش آدم متوسل مي شديم    بايد به اسطوره آفر   
براي ارسطو درباب پسوخه وبدن به صورت مجـزا ازيكديگرسـخن بگـوييم  بغـرنج يافتـه       
است ؛ اوفكرمي كند كه اگرما نتوانيم چنين كنيم  تقابلي كه ارسطونيازدارد تا  ميان صورت                 

مـن تـرجيح مـي دهـم كـه ورق را            .د گرفـت  وماده بگذارد درخطرعدم  انسجام قرارخواه ـ     
دقيقاً به اين دليل كه نمي توانيم بدون ماده براي پسوخه معنـايي قائـل شـويم يـا                   :برگردانم  

اين ادعا نيازمنـد    .بدون پسوخه براي ماده، هيچ تكيه گاهي براي دوگانه انگاري وجود ندارد           
  .توضيح است

يچيد گي كمتري دارنـد درفكرمـي       برخي صوررا كه ازصورتهاي پسوخه اي ارگانيزمها پ       
ازآنرو كه يك دايره ممكـن اسـت كـه           .((توان  ازماده اي كه درآن حلول يافته اند جدا نمود          

دربرنزيا سنگ يا چوب وجود داشته باشد واضـح اسـت كـه اينهـا ؛ برنزيـا سـنگ جزئـي                      
-32 الف 1036مابعدالطبيعه ، )) (ازماهيت دايره نيستند زيرا آن را جداازاينها مي توان يافت     

مصنوعات نمونه هاي ضعيفي ازنسبت مـاده       ) 1978(اما چنانكه فورث توجه داده است       ) .4
وصورت هستند وقتي كه مهمترين وجالبترين جواهررا درنظرمـي گيـريم يعنـي حيوانـات،               
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هراندازه كه پيچيدگي ومركب بودن يك صورت بيشترباشد قيودي كه برماده اعمال مي كند              
چنانكه ارسطودرادامه چند  سطر بعد ازآن فقره اي كـه ازمابعـد             .وبرعكسقويترخواهد بود   

بـراي مثـال صـورت انـسان همـواره درگوشـت            (( الطبيعه گزيده ونقل گرديـد  مـي آورد          
آيا اينها نيزاجزاء صـورتند ومفهومنـد؟ نـه         :واستخوانها واجزائي ازاين دست يافت مي شود        

اده ديگري به جزاينها نيزنمي توان يافـت مـا نمـي            آنها ماده هستند اما چونكه انسان را درم       :
ارسطوهمچنين تـشخيص   ) 7-3 ب   1036مابعدالطبيعه  .)) (توانيم عمل انتزاع را انجام دهيم     

داد كه برخي ازصـوررا مـي تـوان ازمـاده انتـزاع نمـود وبعـضي را نـه ،دراينجـا درجـاتي                        
ه سـقراط درمـواد   مجـسم : مجسمه ها بـه مقيـاس وسـيعي مـستقلند         .ازوابستگي وجود دارد  

نزديكتربه مقصود ما آن است     ). بخار  -اما نه با اشيائي نظيرآب    (متعددي مي تواند تحقق يابد    
كه كاركردهاي تبعي فيزيولوژيك مثل عصباني بودن را مي توان به مـاده وصـورت تجزيـه                 
نمود كه سپس مي توان به نحومستقل آن را مورد بحث قرارداد نگاه كنيد به فقـره معـروف                    

  : ازدرباره نفس 3 ب – 29 الف 403
زيرا عالم طبيعي وعالم منطق هركدام تعريف ديگري براي هريك ازايـن حـالات مـي         ((

آورند مثلا خشم را دانشمند منطقي ميل به حمله بردن وقصاص گرفتن يا چيزديگري ازاين               
 قبيل مي داند ودانشمند طبيعي جوشش خوني كه برقلب احاطه دارد يا جوشش عنـصرگرم              

  ))مي شمارد؛ يكي ماده را ملحوظ مي داردوديگري صورت ومفهوم را 
اين نكته را مي توان به ادعاي فوق افزود كه اين صورت خاص كه اسـتعداد خاصـي را                 
واجد است تا حدودي به وسيله ماده ي ارگان يا ارگانهايي كه بـه نحـو فيزيكـي زمينـه ي                     

 هم توسط عالم طبيعي وهم توسط       ديدن همچون خشم  .مسبب آن هستند متعين خواهد شد     
منطقدان مي تواند مورد بررسي قرارگيرد وازآنجا كه حيوانات مختلف انواع مختلفي چـشم              
دارند توصيف منطقدان به معنايي كه دربالا طرح گرديد مستقل ازآن چيزي است كه توسط               

  .عالم طبيعي عرضه مي گردد
ي براي صورت را به دست دهد بـه        اگرتوصيف دقيقي ازجنبه مادي اين تمايزشرايط كاف      

عبارت ديگربراي شئ كه كه تحت بررسي است بگويد كه بودن آن شي چيست  به لحـاظ                  
نظري مهم است زيرا اشاراتي ضمني براي پيچيدگي جوهري دارد كه ما به آن مي پـردازيم                 
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  .اما علت مورد نظر را بيان نمي دارد
د خواهـد داشـت ودرجـاتي        مـاده وجـو    –درجاتي ازمفاهيم ضـمني دوسـره صـورت         

به عنوان مثال لازم اما نه كافي است كه ماده ي يـك تـوده ازاشـياء بايـد      .ازاستلزام ميان آنها  
اما اينها ناچيزند ودراينجا قيود     . اينكه ماده يك  درب بايد جامد باشد       : ارتفاعي داشته باشد    

  . خاصي ميان ماده وصورت نيست وجواهرمورد اشاره پيچيده نيستند
سوي ديگربه نظرمي رسد كه ارسطو فكرمي كند كه تقريبـاً بـراي آنكـه فـرد انـساني                   از

بدن طبيعـي انـساني را كـه        "وجود داشته باشد كافيست كه دستگاه پيچيده اي ازارگانها كه           
ميان اين دوحد اقـسامي ازسـايه روشـنهاي         .وجود داشته باشد  "بالقوه زنده است مي سازند      
 عنـوان مثـال يـك مجـسمه را يـا دسـتگاه آسـياب ذرت را                  به: قيود وجود خواهند داشت     

گاهي مي توان يك جانوررا ذيل توصيف صورت آن درنظرگرفت وگاهي مي            .درنظربگيريد
توان آن را ذيل توصيف ماده آن مد نظرقرارداد درست مثل آنكه ما مي توانيم فردي را يـك     

مرد بـودن   .كه مرد است  بارازآن جهت كه پسركسي است درنظربگيريم وبارديگرازآن جهت         
 مـع هـذا مـا هرگـاه كـه وي را تحـت هريـك                 4شرط لازم وكـافي بـراي پـسربودن اسـت         

  .ازتوصيفات قرارمي دهيم به جنبه هاي مختلف آن معطوف مي شويم
ما . صورت مويد دوگانه انگاري باشد مويدي بسياربعيد است        -علاوه براين اگرتمايزماده  

 را براي گياه درست به همان انـدازه كـه بـراي يونانيـان               بايد ناگزيرباشيم تا دوگانه انگاري    
است بپذيريم به همين سان ما بايد ناگزيرباشيم تا آن را براي متابوليسم درسـت بـه انـدازه                   

زيرا پسوخه به ما چيستي  يك ارگانيزم را مي گويد واينكه چيستي يك انسان               .ذهن بپذيريم 
ها شـامل هاضـمه وحركـت هـم مـي           عبارت است ازپسوخه داشتن كـه درميـان سـايرچيز         

درضمن اين نكته  به تمامي با اين واقعيت كه درهنگام بررسي هرجـانوري عـاليترين                .(شود
آنچه كه درخصوص انسان متمايزكننده .قوا بايد بيشترين اهميت را داشته باشند سازگاراست   

نات است قوه تعقل وي است ديگرقوا اگرچه براي وي ضروري هستند وي را ازسـايرحيوا              
بنابراين آشكارا عاليترين قوا آنهايي هستند كه مورد علاقه محققي هستند كـه             .جدا نمي كنند  

پسوخه وحدت قواي مختلفي است كه يـك شـئ   .).اين گونه ي جانوري را بررسي مي كند   
فعليتِ ارگانيزم است وبسياري ازكاركردهاي سازنده آن ازقبيل .را سگ مي كند يا يك انسان    
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 مي گويـد همچنـين      6-5 الف   413زاء خاص بدني هستند چنانكه ارسطو در      بينايي قواي اج  
  )3-2 الف 656 و11 ب646نگاه كنيد به پيشرفت جانوران 

تامل درباره اينكه ارسطو درباره روبوتهاي علمي يا مريخيها چـه خواهـد گفـت جالـب            
فت آيا وي خواهد پذير)) صورت انسان همواره درگوشت واستخوان يافت مي شود   .((است

كه ممكن است كـه آن درمـاده ديگـري هـم يافـت شـود؟ بـه ايـن معنـا كـه اگرچـه كـه                            
ساختارفيزيكي كه درحقيقت انسان را مي سازد براي آنكه چيزي انسان شود كافي است اما               

درچنين موردي آنچه كه ضـروري اسـت ميـزان درسـت وماهيـت              .ممكن است لازم نباشد   
مبناي قواي منفرد چفـت شـونده را تـشكيل          درست تركيبي است كه دراين ساختاراساس و      

آنچه كه ضروري است براي آنكه چيزي يك درب باشد سـخت بـودن آن اسـت نـه                   (دهد  
البته تامل بي فايده است اما ايـن واقعيـت   ).آنكه بدون استثناء بايد ازسنگ ساخته شده باشد   

بحث مي كند كه به نظرمي رسد كه وي درباب اين حقيقت بديهي به مثابه يك نكته تجربي       
) تخيـل علمـي درايـن مـورد ازواقعيـت بـه دوراسـت               :چنانكه البته هنوزهم چنين اسـت       (

تـاملي كـه ازخـواب      .بيانگرآن است كه اومي توانست دراين خـصوص انعطـاف پذيرباشـد           
وخيال بري باشد ممكن است كه آنچه را كه وي مي خواسته درباب قواي منفردي همچون                

كه مـي   ) پيچيده ؛ مركب  (آيا وي موافق است كه يك روبوت        : بينايي بگويد مد نظرقراردهد   
  تواند حركت كند ،اشياء را بردارد و رنگها را توصيف نمايد وغيره مي تواند واقعاً ببيند؟

ما دربخش سوم براي آنكه معاني ضمني همه اينهـا را بيـرون بكـشيم بـه ايـن پرسـش                     
  . پسوخه شد نظركنيم يعني ،ذهناما ابتدا بايد به مفهومي كه جانشين.بازخواهيم گشت

  ذهن : دو 

ملاحظات ارسطو دردرباره نفـس چنـين       .ملاحظات دكارت درتاملات معرفت شناسانه بودند     
 7-6 ب   1031ديدگاه وي درباب نسبت معرفت شناسي با علم درمطلبي درمابعد الطبيعه            .نيستند

 ما ماهيت آن را دريافتـه       معرفت چيزي تنها هنگامي وجود دارد كه      ((به اختصارنمودارشده است؛  
با اين حال براي دكارت معرفت شناسي اولويت دارد ووجود شناسي ازآن برمـي خيـزد                )).باشيم

مفهوم ذهـن را كـه مـستقيماً        ) دست كم درسنتهاي انگليسي زبان      (وازآن هنگام تا كنون فلاسفه      
  .اند  كردهازملاحظات معرفت شناختي منشاء مي گيرد بردوش خود حمل
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وي نيازمند آن چيـزي بـود       .براي مقابله با شكاكيت به مبنايي ازايقان نيازمند بود        دكارت  
ــه آورد   ــژوهش اول آن را ايــن گون ــوم درپ ــودن : كــه هي ــده نب ــداً فريبن فــصل ) 1784.(اب

  .دكارت آن را درآگاهي يافت .pt.i,para.52) = 1963 ( ،66هفتم،
ن آگـاه نباشـم مـن ايـن را          چيزي نمي تواند درمن باشد يعني درذهن مـن كـه مـن ازآ             

درتاملات اثبات نموده ام وازاين واقعيت اين نكته برمي آيد كه نفس ازبدن من متمايزاسـت    
  )90 ، 1970كني  =1641دكارت .(وماهيت آن انديشيدن است

البته اينكه وي چگونه به اين نتيجه رسيد براي خودش جذاب است اما آنچه كـه آدم را                  
ما .است كه وي با آن ازپسوخه ارسطويي به آدميان آگاه رسيد       سرشوق مي آورد شيب تندي      

ازبـدن مـادي مـي      :با تامل دوم آغازمي كنيم كه توصيفي نسبتاً دقيق ازفرد به دست مي دهد             
آغازد وسپس كاركردهاي نفس را دريك نظام سلسله مراتبي تقريبـاً صـحيح فهرسـت مـي                 

نسان با نيـازي كـه پـدران مـسيحي          تا قبل اززمانيكه دكارت مي نوشت اين توصيف ازا        .كند
احساس كرده بودند براي اينكه يك متحرك ناميرا ومفـارق بـراي نفـس را درانـسان جـاي                   

اما با ايـن    .(همچنين تخيل  مغفول واقع شده بود      .دهند ملوث شده بود؛ يك باد ،شعله يا اتر        
  ):5ستحال من قبول دارم كه بحث ارسطو درباب تخيل پيچيده است وپيگيري آن مشكل ا

من دروهله اول خود را واجد صورت، دستها، بازوها وتمام اين دستگاه اندامها ديـدم               ((
كه مركب است ازاستخوان وگوشت وبه صورت جسمي نموداراست كه نام بدن برآن نهاده              
ام علاوه براين ديدم غذا مي خورم راه مي روم احساس مي كنم ومي انديـشم وتمـام ايـن                    

مي دادم اما براي تامل درماهيت نفس توقـف نمـي كـردم واگـرهم       كارها را به نفس نسبت      
توقف مي كردم آن را چيزي به غايت رقيق ولطيف ازقبيل باد شعله يا اترمـي پنداشـتم كـه                    

 -هالـدين  =41-1637دكـارت   .))( گسترده اسـت  ) نفوذ كرده و  (درسرتاسراجزاء غليظترمن   
  ) i.151، 1976راس 

  :م اما درصفحه ي بعد چنين مي يابي
اما دراين صورت من چيستم؟ چيزي كه مي انديشد ؛ چيزي كه مي انديـشد چيـست                 ((

به ايجاب وسلب حكم مـي كنـد        ) تصورمي كند   (؟چيزي است كه شك مي كند مي فهمد         
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  ) 153همان، ))(،مي خواهد ،نمي خواهد ،همچنين تخيل واحساس مي كند
  :د خداوند شرح داده مي شودتساوي ميان شئ انديشنده وشئ آگاه دربراهين اثبات وجو

فكرواژه اي است كه دربرگيرنده هرچيزي است كه درما به طريقي وجود دارد كه مـا                ((
)) بنـابراين تمـام اعمـال اراده ،عقـل ،تخيـل وحـواس افكارهـستند              .بلاواسطه ازآن آگـاهيم   

  ) ii.52 ،1967 راس  -هالدين =1637-41(
اسخ به پنجمين دسته ازاعتراضات برمباني      نهايتاً گذرازپسوخه به ذهن ومحتويات آن درپ      

  :متدولوژيك مورد دفاع قرارمي گيرد با استفاده ازاين مفهوم موسع ازفكر
انسانها دراعصارنخستين بنيادي را كه به واسطه آن ما تغذيه مي شويم ، رشد مي كنيم                ((

ي وتمام اعمال مـشترك خـود را درغريـزي تـرين وجـه وجـدا ازهرانديـشه اي  انجـام م ـ                     
هردورا با يك اسـم واحـد نـام         .ازآنچه كه ما به وسيله آن مي انديشم تميزننهاده بودند         .دهيم

اما من با دريافتن اين نكته كه اصلي كه ما به وسيله آن تغذيه مـي شـويم بـه                 ...بردند؛ نفس   
كلي ازآنچه كه ما به وسيله آن فكرمي كنيم متمايزاست اعلام مي كنم كه نام نفس هنگاميكه                 

 هردواينها به كاررود مشترك لفظي است وچنين مي گويم كه هرگـاه مقـصود ازنفـس                 براي
فعليت اوليه يا ماهيت اصلي انسان باشد بايد اينگونه فهميده شود كه فقط بـراي اصـلي بـه                   

-37)). (كاررود كه ما به وسيله آن مي انديشيم ومن براي پرهيزازابهام آن را ذهن مي نامم                 
  )ii 210 ،1967 راس -هالدين = 41

ايـن  . اين ديدگاه توسط تجربه گرايان انگليـسي انتخـاب ومـورد تاكيـد قرارگرفـت              
تصويري است كه فلاسفه درسـنت انگليـسي زبـان ازآن زمـان تـاكنون درگيـرآن بـوده                   

وردزورث يـا   (روي هم رفته اين نكته شـاعران ونويـسندگان را تحـت تاثيرقرارنـداد             .اند
نگاه كنيد بـه وايـت      –ثالهاي بيشماربيشتري نيزوجود دارد     كولريج را به ياد آوريد ؛ اما م       

اما  شديداً پيدايش روان شناسي      . ودرفلسفه قاره اي اروپائي دراولويت نبوده است       1962
علم نوين ويلهلم وونت كاملا بريك متدولوژي مترتب بـود؛          :علمي راتحت تاثيرقرارداد    

 قرارگيـرد بايـد بـه بـه روان          هرچيزي كه نتواند مـورد دروننگـري      .دروننگري خود آگاه  
فعـل  .بداعت اين نبايد توجه كسي را جلب نكرده باشد        .شناسي عاميانه وي فرستاده شود    

 درانگلـستان پـا گرفتـه اسـت         1620 دردامنه معاني امروزي  آن ازحدود        "آگاه بودن از  "
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البتـه اصـطلاح    . رونيامـد  1690 ظاهرنمي شود خود آگاهي تا       1678واسم آگاهي تا سال     
بل ازاين پديد آمده بود اما هنوزمعناي ريشه شناسي آن به معناي دانش مشترك باقي               تا ق 

ايـن اصـطلاح چـالش بـا        .آلماني وفرانسوي همين الگورا به نمـايش گذاردنـد        .مانده بود 
شكاكيت را برخود همواركرد تا چنانكه ما اينك واجد آن هستيم آگـاهي را بـه جايگـاه                  

وپـس ازآن متاسـفانه شـبه       .(جايگـاه را داراسـت    عرشي برساند كـه هـم اينـك نيـزاين           
هستومندهايي نظيرانطباعات وتصورات ؛ عويصه، داده هـاي حـسي، احـساسات خـام ،               
وبازنمودها ومفهـومي از احـساسات كـه شـامل احـساسات بـصري  بـه همـان انـدازه                     

  )احساسات اصيلي نظيردرد مي شود همه اينها پاي خود را به عرش مذكوردرازكرده اند
يد دكارتي روان شناسي به انسانهاي آگاه آنچنان محدود كننده است كه نمـي تـوان                تحد

عـلاوه  .به طوركامل آن را باورنمود يا آنكه آن را به طوركامل براي مدت طولاني باورداشت              
براين درقرن نوزدهم برنتانواين بصيرت قرون وسطائي را كه امرذهنـي معطـوف اسـت بـه                 

د وبه اين ترتيب حيث التفاتي كانديداي ديگرملاك آنچـه كـه            درباره چيزي بودن احياء نمو    
اما حالات التفاتي لزوماً نبايد حالات آگاهانه باشند ؛يكي ازشاگردان برنتانو    .ذهني بود گرديد  

  .به نام فرويد درنهايت حالات روان شناسي ناآگاهانه را مجدداً كشف نمود
ن هرروانـشناسي كـه تحـت       وهمچنـي (ازآن زمان به بعد دراين قرن فلاسـفه ذهـن           

گرفتارمفهوم ذهن بوده اند كه معطوف بود بـه هماهنـگ   ) تاثيرشديد فلاسفه قرارداشت  
ايـن دوتـا بـه خـوبي بـاهم          .نمودن تاكيد دكارتي برآگاهي وابرام برنتانوبرحيث التفاتي      

پديدارهايي كه مناسب معياردكارتي آگاهي هستند مثـل احـساس درد           .جوردرنمي آيند 
 به آساني به عنوان حيث التفاتي بودن مدنظرقرارداد درحاليكه مجموعه اي            را نمي توان  

نا وغيرآگاهانه كه ملاك حيث التفاتي مي توانـد آنهـا را بـه              -مادون-ازپديدارهاي پيش 
دربـاره  (ايـن معيارهـاي دسـته دوم        .سادگي دربربگيرد با معياردكارتي جوردرنمي آيند     

معرفت شناسـانه هـستند آنچـه كـه         ) وبهتربيواسطگي ،فساد ناپذيري ،دسترسي مصون      
كوتاه سخن امرذهني وهمـراه بـا       .يك گزاره را التفاتي مي سازد يك مساله منطقي است         

  . 6آن ذهن يك مخمصه هستند
ازهنگاميكه دكارت ومتاخران وي آگاهي را به نقطه اوج رساندند تقريباً دوگانه انگـاري              
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يري تماشاخانه اي ازذهن به دسـت مـي         اين بدان خاطراست كه تصو    .گريزناپذيرشده است 
 253،) 1965=(كتـاب اول، بخـش چهـارم وپـنجم          ) 1739(دهد نگاه كنيد به هيوم ،رساله       

دراينجا يك ساحت دروني ويـك سـاحت بيرونـي وجـود دارد وازآن زمـان ايـن وظيفـه                    .
  . برقراربوده كه چگونه اين دوساحت را دوباره به هم بپيوندانند

پيـدايش ذهـن ومـشكلات مفهـوم آگـاهي را بـه تفـصيل              ) a 1988(درمقاله خودم   
براي مقاصد كنوني ما آنچه كـه دربـالا شـتابزده وسـاده شـده آمـد                 .بيشترتوضيح داده ام  

كفايت خواهد نمود اوصاف افزونترومشكلات مفهوم ذهن با وضوح بيـشتري بـه ميـان               
نشسته اسـت يعنـي   خواهد آمد هنگاميكه ما آن را با مفهومي كه مفهوم ذهن به جاي آن               

  .پسوخه برابرهم نهيم
  برخي مقايسات: سوم 

برشمردن ابعاد متعددي كه بـه بـاورمن پـسوخه بـه لحـاظ نظـري بـرذهن تفـوق دارد                     
آسانترين كاراست؛ تفوق به اين معنا كه چارچوب بهتري فراهم مـي آورد كـه پژوهـشهاي                 

  .معاصربايد دراين چارچوب پي گرفته شوند
رخصوص مفهوم پسوخه براي تمام علوم رفتاري ومغزي وحدت         جالبترين چيزد ) الف  
وحدتي كـه  پـژوهش دربـاب انـسان را بـه انـدازه               ) وحدتي كه برآن مبتني است    (آن است 

سايرحيوانات برقرارمي دارد، وحدتي كه انسانها را به عنـوان گونـه اي درقلمـرو حيوانـات                 
ايـن گونـه بـه      .ا را جلب مي كند    مورد بحث قرارمي دهد البته گونه اي كه بيشترين علاقه م          

واسطه قواي مشترك پـسوخه بـه نحـو نزديكـي كمـابيش بـه ديگرگونـه هـا مـرتبط مـي                       
هاضمه خواه درموش يا درانسان درست به همان انـدازه قـوه متخليـه يـك موضـوع                  .گردد

اگرما تنها يك قوه يعني ادراك حسي را مدنظرقراردهيم اين نكته           . منطقي است  -پسوخه اي 
  .خواهد شدبهتردرك 

بـه جزبـراي    (دربالا ديديم كه براي ارسطوقواي حسي وقواي حركتي جـدايي ناپذيرنـد           
هريك بدون  ).برخي ازارگانيزمها كه وي فكرمي كرد ممكن است تنها لامسه را داشته باشند            

دراصطلاحات مدرن معنـاي ايـن جملـه ايـن اسـت كـه              .ديگري به تمامي قابل فهم نيستند     
قلـب  . وحركت به نحوجامع مستقل ازيكديگرپيش نمي رونـد        پژوهش درباب ادراك حسي   
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اگرچه كـه آن مـستقل ازپـژوهش        (حركتي منشاء مي گيرد     -اين موضوع ازكنترل حسي   
بـرخلاف ايـن ،مفهـوم معاصـرذهن        ).درباب خواهش يا ادراك درد يا غيره نخواهد بود        

ميـان  نوك قله ذهنيت را كه عبارت است ازآگاهي ازبقيه جدا مـي كنـد وخـط قـديمي                  
درواقـع  ).خـواه درون سـريا خيـر      (پديدارهاي آگاهانه وهرچيزديگررا ترسيم مي گرداند     

بسيارآموزنده خواهد بود اگرببينيم كه چگونه دكارت ادراك حسي را براي ذهـن حفـظ            
مي كند زيرا فهم عرفي معمولاً بينايي را به عنوان شكلي ازتفكردرنظرنمي گيـرد عـلاوه              

سي را براين مبنا كه خطا ناپذير نيست كنارمي گذارد وخطـا            براين درابتدا وي ادراك ح    
دريافته ام كه درخلال خواب بسي چيزها را ادراك مـي كـنم             : ((ناپذيري ضروري است  

دكـارت  .))(كه درلحظات بيداري تشخيص مي دهم كـه ابـداً آنهـا را تجربـه نكـرده ام                 
راو مـي نويـسد   اگرچه كه تنها دوصـفحه بعـدت      )151 ،   1967 راس   -هالدين =1637-4

ديـدن نور،شـنيدن سروصـدا      (ممكن است گفته شود كه همه اينها پديدارهايي كاذبند        :((
فرض كنيم چنـين باشـد امـا بـه هرحـال            .ومن دارم خواب مي بينم    ) واحساس حرارت 

دست كم اين مطلب قطعي است كه براي مـن چنـين مـي نمايـد كـه نـوررا مـي بيـنم                        
ايـن نمـي توانـد خطاباشـد وبـه          . مـي كـنم    ،سروصدا را مي شنوم وحرارت را احساس      

تعبيردرست اين همان چيزي است كه درمن احساس ناميده مي شود وبـه ايـن معنـاي                 
  ) 153همان ، )) (دقيق درچيزي جزتفكرهم به كارنمي رود 

  :تغييردادن اين فقره كارآساني است به جاي ديدن ، راه رفتن را مي گذاريم
... ي من چنين مي نمايـد كـه دارم راه مـي روم             دست كم اين مطلب قطعي است كه برا       

اين نمي تواند خطاباشد وبه تعبيردرست اين همان چيزي است كه درمن راه رفـتن ناميـده                 
 "درسـت " و "دارم راه مي روم   "اينك همه كس ازبيان عبارت چنين مي نمايد كه          . مي شود 

چنـين مـي    "يـان اينكـه   اگرچه به همين ميزان ارسطو وفهم عرفي ازب       . تن مي زند   " دقيق "يا  
اما پـس ازچـشم بنـدي دكـارت         . معناي مناسب ديدن است تن مي زنند       "نمايد كه مي بينم   

دراين فقره ديدن يك كاركرد ذهني گرديد وراه رفتن كـاركرد بـدني بـاقي مانـد وبـصيرت                   
  .ارسطو درخصوص طبيعت چفت شونده اين قوا ازدست رفت

نهــا بــه ادراك حــسي مربــوط نمــي امــا ايــن نكتــه بايــد عموميــت داده شــود زيــرا ت 
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اصرارارسطو مبني برجدايي ناپذيري قوا وكاركردهايي كه ما اكنون آنها را ذهني وبدني             .شود
واقعيت حيواني يا واقعيت مربوط به حيوانات كه بايد اشتراك          . مي ناميم مغفول مانده است    

ري بـراي همـه     ميان پژوهش درباب انسان وديگرحيوانات باشد انكارگرديد ودوگانـه انگـا          
بصيرت ارسـطوئي نـه توسـط عالمـان بلكـه           .نظريات درخصوص ذهن مساله اصلي گرديد     

ايـن نكتـه نبايـد تعجـب آورباشـد زيـرا            .توسط فلاسفه ازميان رفت يا مغفول واقع گرديـد        
بسياري ازافراد نسل اول روان شناسان علمي قبل ازآنكه به روان شناسي بپردازند به عنـوان                

وتحـت تاثيرتـصويرعظيم فـون      ) ماننـد ويلهلـم وونـت       (م يافتـه بودنـد    فيزيولوژيست تعلي 
روي هم .هلمهولتزقرارداشتند كه يك طبيعيدان ،فيزيولوژيست ويك عالم جامع الاطراف بود

رفته دانشمندان تعامل ميان امرروان شناختي وفيزيولوژيك را مسلم مـي گرفتـه انـد شـايد                 
درتـاريخ روان شناسـي چهـره       .ناس وصف نماييم  بهترباشد كه ما آنها را به عنوان پسوخه ش        

برداشـتند؛ ايـن را مـسلم      ) بـدني -روان(هاي سرشناسي كه گامهاي بزرگي درسـايكوفيزيك      
گرفتند كه ادراك حسي ،هيجان ، آگاهي ، دقت وتفكربه خودي خود يا مستلزم حركت يـا                 

كل حركات وسيع اعضاء است ويا مستلزم حركات عضلاني است كـه نـشان دادنـشان مـش                
حس "له  مفهومي كه آن  را  زماني          ). همچون آن حركاتي كه دراطراف چشم است        (است  

حسي كه اطلاعات مربـوط بـه       ( مي ناميدند نه آنچه كه اكنون حس درون اندامي         "عضله اي 
يـا احـساس همـراه بـا حركـات          ) وضع بدن را نسبت به خودش ومكانش فراهم مـي كنـد           

د؛ مسائلي را درخصوص موضـع يـابي كاركردهـاي       عضلات ناميده مي شود استدلال نمودن     
روان شناختي مورد مطالعه قراردادند، روان شناسي مقايسه اي را پيگيري كرده وبسط دادند              

براي بحـث مـستوفا دربـاب       .(والبته برحدسها ونظريات تكاملي وتحول يابنده اصرارداشتند      
  ) )1984،1987(اين نكته نگاه كنيد به اسكيرر

به روان شناسي تكويني  نظـركنيم همـين نكتـه را مـي تـوان درمـورد آن                   اگرما به واقع    
روان شناسي كه مبناي آن دكارتي باشد يـا ملاحظـات تكـويني را درنظرنمـي                .نيزبيان نمود 

 صـورت پيونـد     -امـا آمـوزه مـاده     ).لاك  (يا آنكه  آن را سرسري مي انگـارد        )  وونت(گيرد
را بـا جواهروقـواي سـطح پـايين ابتـدايي           تكويني و تدريجي يك فرد كاملاً صورت يافتـه          

ترمفــروض مــي گيــرد ايــن نكتــه هنگاميكــه مــا ايــن نظريــه را بــا نظربــه روان شناســان  
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ارگانيزم كامل همراه با تفريـق وتكـوين پـيش          .وفيزيولوژيستها درنظرمي گيريم صادق است    
 كـه   ابتـدا بـا مـواد همگـون       .رونده به تدريج ازتوده خون قاعدگي واسپرم تحول مـي يابـد           

هنوزجواهربسيارفرومرتبه هستند وسـپس بـا انـدامهاي نـاهمگون مثـل چـشم ، دسـت يـا                   
  :24-5 ب 646به عنوان مثال نگاه كنيد به پيشرفت جانوران .اندامهاي تنفسي وتناسلي

ماده ابتدايي ضرورتاً بايد محض خاطراجزاء همگن وجود داشته باشد معلـوم اسـت              (( 
زآن هستند درست مثـل اينكـه اجـزاء نـاهمگن بـه لحـاظ               كه اينها به لحاظ تكويني متاخرا     

به اين دليل اجـزاء نـاهمگن بـا داشـتن سـومين مرتبـه       .تكويني متاخرازاجزاء همگن هستند 
تركيب به غايت وهدفي مي رسند كه درآن مرتبه  توليد يا تكامل اغلب به وضـعيت نهـايي                   

امـا اولـي    .يل شـده انـد    حيوانات ازاجزاء همگن وهمچنين ناهمگن تشك     .خود نائل مي شود   
زيرا كاركردهاي فعال واعمال بـدن توسـط اينهـا انجـام مـي      .محض خاطردومي وجود دارد 

  .))گيرد يعني توسط اجزاء ناهمگن
 منطقـي ،  -درحيني كه اندامهاي فيزيكي بـه وجـود مـي آينـد كاركردهـاي پـسوخه اي              

ول مي يابند ،تكـوين يافتـه       فعاليتها يا قواي ارگانيزم كه اجزاء آنها را ممكن مي گردانند تح           
  .وظرافت مي يابند

اصرارآن بركاركردهـا   ) براي روان شناسي معاصر   (دومين مزيت جالب نفس برذهن      ) ب
وقوا است به عوض آنكه بررخدادهاي ذهني فردي اصرارورزد، وبرانـواع متمركزاسـت تـا               

اِعمال قوا نيست البته ارسطومنكروجود موقعيتهاي خاص .آنكه برموقعيتها ورفتارمتمركزباشد
 22 ب   417)) ادراك حسي دربـاره جزئيـات اسـت       :(( درواقع آنها را مفروض هم مي گيرد      

اما جزئيات يعني رخدادها وموقعيتهاي  فردي پديدارهايي نيستند كه پژوهش دستگاه منـد              .
اين نكته اي است كه كمتربه اندازه كافي مورد تاكيـد    .درباره ارگانيزمها معطوف به آنها باشد     

قرارگرفته است وغفلـت ازآن درمركـزخلط امـروزي ميـان روان شناسـي عاميانـه وعلمـي                  
من دروضعيات متعددي كوشـش نمـوده ام تـا لـه آن اسـتدلال نمـايم امـا درايـن                     .قراردارد

  :موقعيت از روان شناسي كه با اين موضوع بيگانه است وام مي گيرم
دي ويك روان شناس بـه تبيـين    ضروري است كه تباين بنيادي ميان علاقه يك آدم عا         ((

روان شناس يك آدم عادي نيست كه به طوراتفاقي وبه نحوي دسـتگاه             .رفتار مشخص گردد  
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برعكس ِ آدم عادي  او درمرتبه نوع تبيـين مـي نمايـد نـه                .مند واقعيات بيشتري را مي داند     
ه اسـت   برعكس آدم عادي او معطوف به قـو       .... درمرتبه افراد ونه درپاره هاي رفتاري فردي      

آن انسانها، اعمالي   .اما نه آن قوه اي كه مردم تحت شرايط معمول با آن فعل انجام مي دهند               
مثل عبورازخيابان را چنان انجام مي دهند كه روان شناسان را مسحورمي كند نه اينكه جـان        

  )13-12 ،1984راسل .(اين عمل را انجام مي دهد) منظوريك فرد خاص (
يا فيلسوفي كه به نظرمن گمراه شـده اسـت ونظريـات           (است كه   بنابراين اين آدم عادي     

معطوف است به اينكه چگونه به الف باوردارد ويـا چگونـه بـه ب               ) كنشي را طرح مي كند    
روان شناسان تـلاش    .ميل دارد وكنشهايي نظيراينكه ديروزدرخيابان ضربه الف ،ب را كشت         

را به الگوهـايي مـشابه بـا انـواع طبيعـي        مي كنند تا توصيفاتي ازرفتاربيابند ، رفتاري كه آن          
را كه مي توان به عنوان      ) قابليتها(مقولات درديگرعلوم دسته بندي مي كنند وسپس اين قوا          

قوا ي نوع طبيعي گونه مورد بحث درنظرگرفت شناسايي مي كنند وآنگاه نـشان مـي دهنـد          
ه ارسـطو تـلاش مـي       اين دقيقاً همان چيزي است ك     .كه چگونه دومي اولي را تبيين مي كند       

كرد تا انجام دهد البته به جزاينكـه وي بـسي پيـشتررفته بـود وبـرنقش ضـروري پـژوهش          
  .ساختارهاي فيزيولوژيك وكاركردهايي كه زيربناي اين قابليتها قرارداشتند اصرارمي ورزيد

دكارت درآمد اين بصيرت را ازكـف داده بـود بـه خاطرديـدگاه              ) انديشه  (طرحي كه از  
به .نيازبه بنياد خطا ناپذيري براي معرفت بشري      :انه اي كه ازآن نشات مي گيرد      معرفت شناس 

نظرمي رسيد كه اين بنياد دردروننگري آگاهانه وبيواسطه محتويـات ذهـن يعنـي تـصورات            
زيـرا  ).عويصه ،داده هاي حسي ،احـساسات، بازنمودهـا       :بعدها به جاي تصورات     .(قراردارد

، كتـاب   )1739(هن به طوركامل شناخته شده اند، رساله        ادراكات ذ :چنانكه هيوم مي گويد     :
  .346) 1965= (دوم ،بخش دوم ،فصل شش

اينها سنگ بناهاي فهرست شده اي هستند كه ازآنها بقيه ساختاردانش ما معني مي يابند               
ريچاردرورتي به خوبي تضاد آن را با طـرح يونـان باسـتان             .يا به گونه اي درپي آن مي آيند       

  : ردوران يوناني نبوده است د.بيان مي كند
مفهوم ذهن انسان به عنوان يك فضاي خالي كه درآن دردهـا وتـصورات واضـح                 ((

مـسلماً تـصوراتي ازفكرضـمني      .ومتمايزدربرابريك چشم منفرد دروني مرورمـي شـوند       
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مفهـومي  . جذاب وجود داشت ؛ اراده هايي كه دردرون شما شكل مي گيرند ونظيـرآن               
تصورات مغشوش حس   (ي  كه درآن احساسات بدني وادراكي        ازيك فضاي منفرد داخل   

حقايق رياضياتي ،قواعد اخلاقي ، تصورخداوند ،حالات انـدوه         ) وتخيل درتعبيردكارتي 
وبقيه آنچه كه ما آن را ذهني مـي نـاميم اشـياء تقريبـاً مـشاهده اي مـي شـوند ،بـديع                         

  ) 50 ، 1980رورتي .ر.)).(بود
كه ممكن است شامل قوه دروننگري هـم        (نه قواي ذهن    ابژه هاي متعلق به دروننگري و     

سنگيني بارمعرفت شناسانه ومتعاقـب آن وجـود شناسـانه را           ) باشد وممكن است كه نباشد    
  تحمل مي كنند زيرا 

آنچه كه وجود شناسيهاي فلاسفه حرفـه اي را متمـايز مـي كنـد آن اسـت كـه اينهـا                      ((
ي برمي خيزد بـه ميـان مـي آينـد ؛            درپاسخ به پرسشهايي كه درحوزه هاي تخصصي ديگر       

  )1970،276رورتي ، .ر))(معرفت شناسي ، اخلاق ، منطق ومعني شناسي
 من وسوسه شدم تا معنـاي ضـمني ايـن مطلـب را درسـاحت                -دراين پرانتز –درواقع  (

اگرهمراه با ارسطو به جـاي مـوارد يـا رخـدادهاي            .انديشه هاي  اخلاق بيشتربه دست دهم      
يها وحالات شخصيتي تاكيد نماييد تمايزمعاصرميان اخلاق ،كمابيش بـه          انفرادي برقوا ،ويژگ  

معناي ديگرخواهي با حسابگري ،كمابيش به معناي درنظرگرفتن خود كسل كننـده وثـانوي              
زيرا يك ويژگي شخصيتي ازقبيل بي پروايي آشكارا مي تواند هم بـراي نجـات               .خواهد شد 

ست مثل اينكه ادراك حسي يـك قـوه         در(ديگران وهم براي نجات خود شخص به كاررود       
است وفرقي نمي كند كه براي ديدن يك فيلم مبتذل به كاررود يا مثل يك شيردرحال دفاع                 

برخي ازفضايل اغلب به طريقي كه به ميزان زيادي خود خواهانه هـستند اعمـال مـي                 .باشد
مثـل  (شوند ازقبيل فضيلت خويشتن داري ،ديگرفضايل اغلـب برديگـران تـاثيرمي گذارنـد             

اما )عدالت معمولاً ديگرخواهانه است.راستگويي كه كمابيش وجوه خودخواهانه اش را دارد      
نخـستين علاقـه    .بسياري ازفضايل همچون بي پروايي به يكسان خود وديگرخواهانه هستند         

فلسفه اخلاق ازاصول اخلاقي بهتراسـت زيـرا دومـي قويـاً            (براي نويسنده درحوزه اخلاق     
درحـالات شخـصيت    .) تارهايي است كه ديگـران را درنظرمـي گيـرد         بيانگرمحدوديتي بررف 

لــيكن شــايد برخــي فكركننــد كــه ايــن نقيــصه اي .قــراردارد امــا آنهــا محقــقَّ مــي شــوند
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دردستگاههاي اخلاقي شخصيت محوراست درحاليكه به نظرمن يك امتيازبـسيارآزاديبخش          
رقوا وقابليتهاي فـردي    هرقضاوتي كه دراين خصوص بشود  مستقيماً ازتوجه ارسطو ب         .است

  .به جاي توجه بروقوع كنشهاي ذهني فاعل يا علل رفتارها نشات مي گيرد
اين نكته مستقيماً مارا به سومين امتيازتبيين ارسطو ازپسوخه درهنگاميكه درتضاد بـا             ) ج

ايـن نكتـه    .تاكيد وي برفعاليت به ويژه فعاليـت اجتمـاعي        :ذهن قرارگيرد راهنمايي مي كند      
جب آورباشد اگركه ما بـه خاطربيـاوريم كـه بـالاترين خيرانـسان يعنـي يوديمونيـا                  نبايد تع 

 بـه عنـوان خـوب زيـستن     20 ب 1098 و19 الـف    1095دومرتبه دراخلاق نيكوماخوسـي     
 " ارسطوچنين مي آورد   2-31 ب   1112درهمين اثردر .وخوب عمل كردن وصف شده است     

امـه تعريـف محـصلي ازانـسان بـا          حتي بـا تاكيـد بيـشتري دراد       "انسان منشاء اعمال است     
انتخاب مرجح ،تعقل متكي به ميل يا ميل مبتنـي برعقـل اسـت              ":اصطلاحات ذيل مي آورد   

 بخش زيادي ازاين اثرمعطـوف بـه تاكيـد          5-4 ب   1139".واساس اين انتخاب انسان است    
 براين نكته است كه ما با اعمال يا انتخابهايمان آنچه كه هستيم مي شـويم وخـوب زيـستن                  
وخوب عمل كردن ضرورتاً متضمن فعاليت اجتماعي است زيرا انسان يك مخلوق سياسـي              

   )  19-18 ب 1169اخلاق نيكوماخوسي، .(است كه بالطبيعه با ديگران زندگي مي كند
ما درآگاهي خود انگار گيرافتاده ايـم       .برعكس تصويري كه توسط دكارتيان پرورانده شد      

بيرون ازما وجود دارد به دردسرافتاده ايم چه رسـد بـه            وبراي چگونگي اثبات اينكه چيزي      
اگرذهن يك تماشاخانه دروني است آنگاه اگراصلاً من وجود .7اينكه اذهان ديگروجود دارند

 اين من غيرفعال است؛ ناظري بـراي    - كه هيوم نخستين كسي بود كه آن را انكارنمود         -دارد
ق باشـد زيـرا تـا آنجـا كـه ديـدن             فعال بودن بايد نا محق    .تصورات مغشوش حس ومتخيله   

تحويل مي شود به اينكه به نظرمي رسد كه مي بينيم بنابراين ما قادربه تشخيص ميان انجام                 
درنهايـت اگرفـردي   .فعل واينكه به نظرمي رسد كه داريم فعلي انجام مي دهيم نخواهيم بود          

موضـع بـه عـدم      استدلالات شناخته شده ي ويتگنشتاين واستراوسون را پيگيري نمايد اين           
هيوم نه تنها درقول به اينكه ما نمي تـوانيم  تـصوري قابـل قبـول     :  سازواري گرفتارمي آيد  

ازآنچه كه من ممكن است باشم به دست دهيم محق بود بلكه پيش ازهرچيزديگري ما نمي                
  .توانيم حتي تصوري قابل قبول ازمحتويات بلاواسطه ذهن داشته باشيم
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د انگارهستند واكثريت غالب باوردارند كه شك دكارتي را مي اكنون عده بسيارقليلي خو  
امـا  ).اگرچه همه مطمئن نيستند كه چگونه مي توان اين را انجـام داد            (توان حل وفصل نمود   

ميراث خود تنهايي كه دربرهوت فرياد مي كشد هنوزبـا ماسـت بـه شـكل بـه روزشـده ي           
ا  شكلي ازفكركه چيـزي اسـت        تجربي ؛ ممكن است كه ما مغزهاي دركوزه باشيم ي         -عقلي

با ايـن حـال     .(كه شبيه بودن من است، چيزي كه اساساً وصف ناپذيروغيرقابل ارتباط است           
ملاحظــات معــدود آخــري درحــال حاضــرچيزي بــيش ازيادداشــتهايي بــراي يــك مقالــه  

  .)طولانيترنيست
 سـهم   تفاوت ميان تاكيد ارسطويي برقوا وتاكيد پسا دكارتي برموارد ذهني فـردي بـه             ) د

به اين معنا كه  برناهمگني      .خود ما را به چهارمين امتيازپسوخه ارسطويي هدايت مي گرداند         
ما درنخستين نقل قول ازرورتي ديديم كـه درانـسانهاي          . منطقي تاكيد مي ورزد    -پسوخه اي 

دكارتي تصورات ازخدا، حالات افسردگي ،قواعد اخلاقي ، احساسات بدني وادراكي وغيره            
حند ، همگي بازيگران تماشاخانه ذهن اند كه توسط يـك چـشم درونـي               همگي دريك سط  

تا آنجا كه يك محتواي ذهني ، ابژه نگاه دروننگرآگاه است صـرفاً        .مورد مداقه قرارمي گيرند   
است وبه همان   ) تصوري ديگر (يك تصورديگراست كه درست عين محتوي ذهني ديگري         

رالگوي ادراك حـسي آگاهانـه قرارگيـرد        به محض آنكه فكركردن ب    .(ميزان قابل مداقه است   
البتـه  .پس محتويات ذهن به همان اندازه طرحهاي بصري دنياي خارجي همگن مي گردنـد             

پارادوكس دراينجا سـت كـه دكـارت ادراك حـسي را تنهـا بـا الگـودهي بـه آن براسـاس                       
يم مـي بين ـ  ) فكرمي كنيم كـه     (تفكرحفظ نمود ؛ ديدن بايد به اين عنوان كه به نظرمي رسد             

  ).به راستي اين يك دوركاملاً باطل است.تفسيرگردد
چنين مي نمايـد كـه اجـزاء نـا معـين بـسياري              (( برعكس ، ما درارسطودرمي يابيم كه       

ويقينـاً چـون قـواي متابوليـك     ) 24 الف 432درباره نفس ،)).(ازپسوخه انساني وجود دارند  
عـلاوه بـراين    .ن بايد چنـين باشـد     وتوليد مثلي ضرورتاً همراه با تفكرومتخيله هستند بنابراي       

چنانكه دربخش نخست ديديم يك قوه شكلها وصورتهاي مختلف به خود مي گيـرد بـسته                
منطقي وديگرقوايي كه آن را احاطه كـرده انـد          -به تحقق فيزيكي آن وكل گرايي پسوخه اي       

ذهنـي را   اما حتي اگربه هردليلي ما خواسته باشيم تا قواي غير         .وبر اعمال آن تاثيرمي گذارند    
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ازپسوخه ارسطوئي بيرون بگـذاريم وكـل گرايـي متـضمن درآن را بـه فراموشـي بـسپاريم                    
تنها يك رخداد ذهنـي را      .همچنان بايد ناهمگني ارسطوئي را برهمگني دكارتي ترجيح دهيم        

برخي دردها نتيجه جاي سوزن هستند برخي ديگرنتيجه افـراط          .درنظربگيريد ؛ احساس درد   
اينها انواع  .ب قبل اند وبرخي ديگردراثرمحروميت تازه رخ داده اند        درنوشيدن مشروب درش  

درد نمايانگرحالاتي است كه ابداً همگن نيستند وبا اين همه اين           .بسيارمتفاوتي ازيك چيزند  
هرگاه ما نگاه را وسعت ببخشيم ومسائل مربـوط بـه           .فقط يك اصطلاح روان شناختي است     

زن وفرديگـري را واجـدمنش سـخاوتمندانه        ذهني ناميدن احساس درد ناشـي ازجـاي سـو         
دانستن يا يك عقده اديپ را درنظرآوريم آنگاه پوچي اين انديشه كه همه پديدارهاي ذهني               

  .مشتركاً يك اهميت دارند آشكارمي شود
بخشي ازاين مشكل ناشي ازميراث مدل تماشاخانه اي است ؛همراه با امرذهني كه شامل             

ايـن مـدل همگنـي را بـه رخـدادهاي           .با آگـاهي اسـت      تصورات عنصر گونه وضوح يافته      
اما وقتي كه مفهوم امرذهني با استفاده ازحيث التفاتي به عنوان           .آگاهانه ذهني تحميل مي كند    

يك ملاك ديگرتوسع مي يابد باوربه اين تصوردكارتي كه امرذهني به نحوي همگـن بـوده                
رذهني بـه طريقـي خـاص ،برعهـده       بازهم اينگونه به تصوردرمي آيد كه ام      : ازميان نمي رود  

اين بدان خاطراست كه امرذهني طريق ديگري ازسخن گفـتن          .مقوله خاصي ازپديدارهاست  
اگرچنانكه من استدلال نموده ام ذهـن نـه مفهـومي سـازوارونه     .درباره محتويات ذهن است 

  .مفيد باشد جاي تعجب نيست كه اگرمقوله امرذهني نيزيك شكست باشد
 است كه ذهـن شـامل آن مـي شـود وبـسي ازآن بيشترهـست ؛           پسوخه شامل هرچيزي  

بنابراين  حتي غيرسازوارترومغشوشترونا مفيد ترنيست؟نه، زيرا پسوخه بـه نحوبـسيارعالي            
ازحيث پيشرفت و بسط يافتگي به اين معنـا اسـت كـه ارگانهـاي بـالغ                 .سازمان يافته است    

ازحيث عمودي بـه    .رتيب يافته اند  وقواي عالي ازمواد وكاركردهاي ابتدايي برساخته شده وت       
اين معناست كه قواي پاييني پسوخه انجام عمل قواي بالاتروپيچيده تررا ممكـن مـي كننـد                 
وازحيث افقي بـه ايـن معناسـت كـه حيوانـات مختلـف ارگانهـا وطـرق خـاص شخـصي                

ري بنابراين هم تقسيم نظ   .خودرابراي اِعمال قوايي نظيرتوليد مثل وبوييدن وغيره دارا هستند        
به انواع مجـزا وقابـل      ) هني مي ناميم    وبنابراين درميان قوايي كه ما اكنون ذ      (ازقواي پسوخه   



102  

. و. كي
لكز

وي
/ 

حمد
م

سبي
هما

ا ط
رض

/  
ن و 

ستا
تاب

اييز
پ

 
138

7
 /

مار
ش

  34ـ35ة 

 

 

تشخيصي كه ابژه هاي تحقيقات سيستماتيك ومرتبط با علوم مغـزي ورفتـاري مـي شـوند                  
البتـه ايـن تقـسيم برمبنـاي ملاحظـات          ..جايزاست وهم اينكه به واقـع نيـازآن وجـود دارد          

  .سيستماتيك وعلمي است تا آنكه برمبناي تقسيمات معرفت شناسانه باشد
متيازديگرمنسوب به تبيين ارسطوئي كه پنجمين امتيازمن است امتيازي است كه           يك ا ) ه

ايـن امتيـازآن   .من مي دانم كه به احتمال طرفدار كمتري ازموارد قبلي را جذب خواهد كـرد    
هـاملين ايـن را   .است كه وي به خودي خود مطلقاً هيچ توجهي به آگاهي  نشان نداده است     

  :مي كندمي نويسد وبراي آن اظهارتاسف 
 جسمي برمي خيـزد     -غفلتي تقريباً سراسري ازهرمساله اي كه ازدوگانه انگاري رواني        ...

به نظرمي رسد كه چنين مسائلي براي اوبه ميان نيامـده بـوده    .وازواقعيات آگاهي وجود دارد   
علت آن به نظرمي رسد اين باشد كه مفاهيمي نظيرآگـاهي ابـداً درالگـو مفهـومي وي        .است

همچنين اينها به   .(د آنها نقشي درتحليل وي ازادراك حسي ، تفكروغيره ندارند         طرح نشده ان  
وشايد همـين اسـت كـه بـه تعريـف وي            ).طوركلي هيچ نقش مهمي در تفكريوناني ندارند      

  ).xiii ،ص 1968هاملين .(ازنفس براي خوانندگان مدرن عدم كفايت خاصي مي بخشد
  : توسل به جوينت ترتيب دهيمما مي توانيم عليه اين سخن مطلب خوبي را با

آگاهي همچون تثليث است اگربه نحوي توضيح داده شود كه شـما آن را بفهميـد بـه                  ((
  )108.،ص1981جوينت، ))( صورت صحيح توضيح داده نشده است

: دراينجا من نمي توانم ازآنچه كه پي بردم كه  درظاهرموضعي ناموجه است دفاع نمايم                
من كوشش نموده ام تا اين مدعا را        . ازقبيل آگاهي نيازنداشت     اينكه ارسطو به هيچ مفهومي    

همه استدلال مـن دراينجـا ايـن اسـت كـه مـا              .پيگيري نمايم )  ب 1988(و) 1974(درآثارم  
درقرن بيـستم درفهـم آثـاردرام پـردازان روان شـناس انگاريونـان باسـتان نظيرسـوفكلس،                  

 -هاملين به درسـتي نوشـته اسـت        چنانكه   –اوريپيدس ومناندرمشكلي نداريم ودرآن زمان      
آنها به آگاهي هيچ توجهي نداشتند اما نكته مهم اين است كه هيچ كس بـاورنمي كنـد كـه                    

چيـزي را جـا گـذارده       ) من عامداً ازذكرنـام فلاسـفه خـودداري كـرده ام            (اين نويسندگان   
نـدازه  نتيجه اين نكته آن است كه هرچيزي كه برمبناي آگاهي بيان مي شـود بـه همـان ا              .اند

وبه خوبي مي توانست بدون آن بيان گردد ونتيجه اي كه مي تـوان گرفـت ايـن اسـت كـه                      
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 روان شناسي معاصرنيزمي توانست موضوع  خودش را بدون اين مفهـوم             - تنها شايد  -شايد
من تنها مي خواهم مطلب قبلي خود را دراينجا به خوانندگان يادآوري نمايم             .توصيف نمايد 

  .به معناي كنوني آن؛ اين اصطلاح قبل ازقرن هفدهم شنيده نشده بود؛ بداعت اين اصطلاح 
درنهايت مي خواهم برخي مشابهتهارا ميان موضع ارسطو وآنچه كه من خوش آتيـه              ) خ

ترين شكل تئوريهاي متعدد روان شناسي مي دانم كه تحـت اصـطلاح فراگيركـاركردگرايي               
مـن بـه    ) قدمـه درنخـستين صـفحه     درم(چنانكه تـاكنون ذكرشـد    .قرارمي گيرند نشان دهم   8

كاركردگرايي به اين عنوان كه روان شناسان علمي را به خدمت مي گيرد توجـه نـشان مـي                   
دهم انواع متعددي ازكاركردگرايي درروان شناسي فلسفي وروان شناسي عاميانه وجود دارد            

العـه روان   به نظرم مثمرثمرترين نوع كـاركرد گرايـي، مط        .كه دراينجا من به آنها كاري ندارم      
شناسي ، روان شناسي عصبي وفيزيولوژي اعصاب را به شيوه اي كه درپي مي آيد بـه هـم                   

ما سطوح متعددي ازتوصيف فعاليت را داريم ؛ برخي درسطحي است كه بي             .مرتبط مي كند  
برخـي ديگردرسـطحي اسـت كـه آشـكارا          ) احساس عـصبانيت    (شك روان شناختي است   

اما   همچنين درتمام انواع سـطوح     ) رشته هاي عصبي    (مربوط به فيزيولوژي اعصاب است      
زوايـه دركـورتكس   -كاركردهاي تطبيقي درآميگدال ،آشكارگرهاي تركيب   (اين درميان است  

چنين ديدگاهي رابطه ذهن    ).بينايي ،قابليتهاي تشخيص چهره درهميسفرراست وغيره وغيره      
املاً با تصويرسلـسه مراتبـي      وبدن را چنان به شيوه سلسله مراتبي به تصوردرمي آورد كه ك           

با مقايـسه اصـطلاح شناسـي وي دربـاره مـاده            . صورت تطابق دارد   -ارسطويي ازرابطه ماده  
وصورت با زبان دست وپا شكسته معاصرازكاركرد وساختارما بهره زيادي مي بريم وچيزي             

  .ازدست نمي دهيم
يـك   ( صورت دررابطه با سطح توصـيف نـسبي اسـت          –درست همانطوركه تمايزماده    

ديوارصورت است براي آجرهاي سازنده آن اما بـه نوبـه خـود نيزمـاده اسـت بـراي يـك                     
آميگدال دريك موش خرما يك ساختاراسـت       :ساختارنيزچنين است -تمايزكاركرد) ساختمان

جالب است كه كاركرد مقايسه ي درون داد  با تحريك مـورد انتظـاررا               (؛ يك تطبيق دهنده     
جالب است  ( ترجيح دهد كه كاركرد پيچيده را بررسي نمايد        اما فردي ممكن است كه    ) دارد

مـا مـي تـوانيم ايـن پديدارپيچيـده را ذيـل توصـيف               ).كه توسط آميگدال انجام مـي گيـرد       
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درست مثل اينكه ما مي توانيم فيدورا يك سگ         .ساختاردرنظربگيريم/كاركرد يا ماده  /صورت
ي بصيرتي را كه علوم رايانـه اي        ارسطومي توانست به آسان   .يا يك نگهبان گله درنظربگيريم    

معاصــربه دســت داده انــد تــشخيص دهد؛اينكــه چيــزي بــه عنــوان ســخت افزاريــا نــرم   
 مـي   ADAفردي يك برنامه در   .(افزاردرنظرگرفته شود وابسته است به زاويه ي ديد انتخابي        

نويسد كـه يـك زبـان برنامـه نويـسي بـسيارپيچيده اسـت هرچيزفرعـي تـررا بـه سـخت                       
بـه  :  گيرد اما اين سخت افزارمذكوربرنامه هاي متعددي را پـيش فـرض دارد             افزاردرنظرمي

 نرم افزار   -همه اينها برنامه  . ،نيازي به ذكركدماشين وكد اسمبلي نيست      BASICعنوان مثال   
هستند بسته به آنچه كه درزيرهريك ازآنها قرارمي گيرد وهمگي سخت افزارهستند بسته به              

  .)گيردآنچه كه دربالاي آنها قرارمي 
ارسطوپيشترازبسياري ازدانشمندان علوم شناختي معاصرمي فهميد كـه هـم ديالكتيـسين            

اويـك  .وهم دانشمند علوم طبيعي مي توانند درمطالعه قواي انساني مشاركت داشـته باشـند             
نظريه پردازازبالا به پايين  نيست درهيچ جا او نمي گويد كه  ديالكتيسين به دانشمند علـوم                  

حركت بدهد وبنابراين اوبرعكس بسياري ازنظريه پردازان معاصر نمي پـذيرد           طبيعي فرمان   
ارسطو دريافت كه وي ) آثار(به راحتي مي توان در.كه جهت تبيين بايد تنها يك طرفه باشد         

مي گويد هردانشمند مي تواند به مطالعه يك قوه مثل ادراك بصري بپردازد درهرسطحي كه               
شته هاي زيست شناختي ارسطواين صراحت يافـت نمـي          درنو.تقدمي دركارنيست :بخواهد  

 ماده وآن چيزي -شود اما من مي گويم كه اين تضمن گريزناپذيرتصويروي ازرابطه صورت       
كاملاً بديهي است كه آدمهاي مختلفي علاقه مندند به كاه گل ، آجرهـا              .است كه جوهراست  

ي كـاملاً محـق اسـت واينكـه         من معتقدم كه دراين مورد  و      .، ديوارها ،ساختمانها وخانه ها    
كساني كه استدلال مي كنند كه جهت تبيين درروانشناسي بايد يك طرفه وازبـالا بـه پـايين                  

تنها چيزي كه من براي حمايت ازاين مدعا مي خواهم اين است            .باشد كاملاً اشتباه مي كنند    
عمـل  كه درروانشناسي علمي واقعي دانشمندان همزمان برسطوح متعددي عمل مي كننـد و            

اين واقعيت كه دراغلب اوقات فيزيولوژي وي برخطا بـوده اسـت دخلـي بـه                .مي كرده اند  
وي فكرمي كرد كه مغزآنجاست براي آنكه خون را خنك نمايد وقلب ارگـان              .(مطلب ندارد 

اما اوقبل ازاين مشكوك شده بود كه مغزممكن است         (مركزي براي احساس وشناخت است    
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اما شايد كسي بگويد كه     ).7-26 ب   1035 كنيد به متافيزيك     كه ارگان فرماندهي باشد، نگاه    
دربخـشي كـه دربـاب پـسوخه        .به خاطردليلي كه ازپي مي آيد خيلـي هـم مربـوط اسـت               

 تخيلي يا مريخيهـا    –پيشترآمد من درباره آنچه كه ارسطوممكن بود درباره روبوتهاي علمي           
نورونهـا بـه جـاي    ( سـخت افـزار  نويسندگان معاصرغالباً ادعا مي كنند كه  .بگويد تامل كردم  

ادعـا  ) آنـان   (مربوط نيستند يا نبايد مربوط باشد به روانشناسي معاصر؛        ) چيپهاي سيليكوني   
مي كنند كه واقعيت اين است  كـه سيـستمها بـه غيرازارگانيزمهـاي حيوانـات مـي تواننـد                     

ماهيـت خـاص    بنـابراين   .بسياري ازوظايفي را نيزكه ما مي توانيم انجام دهيم ، انجام دهنـد            
: سخت افزارفيزيكي نامرتبط است به نتايج كلي مطلوب درخـصوص قـواي روان شـناختي              

  .9اين آخري ماهيت خاص ماده بالفعل آنها را فرامي برد
من معتقدم اين آن چيزي است كه يك ارسطومعاصرمي توانست بپذيرد به جزآنچـه              

ده نمـي تواننـد     همـه سيـستمهاي پيچي ـ    .كه اوعلاوه براين مي خواسـت تـا حفـظ كنـد           
صورتها تقييـداتي برمـاده مـي    . قوه فراهم نمايند   -را براي يك پسوخه   ) سخت افزار (ماده

بنابراين تغييرات واقعي وبالفعل را به شـيوه اي كـه درآنهـا ارگانيزمهـاي               .نهند وبرعكس 
چنانكه تـا اينجـا     . منطقي را تحقق مي بخشند مي يابيم       –مختلف كاركردهاي پسوخه اي   

 ــ ــم ارس ــده اي ــا    دي ــيله مكانيزمه ــه وس ــف ب ــاي مختل ــه ارگانيزمه ــته اســت ك طو نوش
اگرچيــپ ســيليكوني .وســاختارفيزيكي مختلــف حيــات مــي يابنــد وادراك مــي كننــد 

وپلاسماي مريخي يا برخـي نمونـه هـاي بـي دروپيكرديگردرمتـون مثـل مجموعـه اي                  
يكـي   مي توانستند تحقـق فيز     –ازككهاي هنرمند ، سيستم بانكي بوليوي ، جمعيت چين          

واقعيت ساده اين است كه اغلـب آنهـا         .دراين صورت قبول  ...كاركرد ببخشند /به صورت 
 صورت مناسب را ندارند آنها سرعت ، سازماندهي يا انعطـاف            -نمي توانند زيرا آنها قوا    

نتيجه اين است كه ارسطومي توانـست امكـان محـض آنچـه كـه               .پذيري لازم را ندارند   
 را بپذيرد اما بـه همـان انـدازه اصـرارمي ورزيـد كـه        تحقق پذيري متكثرناميده مي شود    

: اگراين واقعيات درخدمت ما باشند مـا بـه تحقـق پـذيري متغيردسـت خـواهيم يافـت                  
  .صورت تقيدات بسياراساسي برماده وبرسازمان دهي آن مي نهد

تـصادفي  .سخن من اين است كه اين آن جهتي است كه علم معاصردرآن پيش مـي رود               
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ي سريالي فون نيومن كه كوشش شده بود تا  ازقوه انساني الگوبگيرند بـه               نيست كه ماشينها  
نحوروزافزوني به ماشينهاي موازي ؛ سيستمهاي پردازش توزيع موازي يا پيوند گرايانـه راه              
مي دهند وبه همين منوال اين تصادفي نيست كه سيستمهاي پردازش توزيع موازي ازلحاظ              

به اين معنـي اسـت كـه بـسياري ازآنهـا  صـريحاً               . اند زيست شناختي به ميزان زيادي مقيد     
برمبناي آنچه كه ما دربـاب مغزهـاي حيـواني مـي دانـيم يـا بـاورداريم كـه صـادق اسـت                        

ارسـطومي  ) انديـشه (نظـرمن دراينجـا ايـن اسـت كـه بـصيرتي كـه از              .الگوبرداري شده اند  
طعات سنگ ، چـوب     شايد ق : درست است ) شايد به نحوغيرمستقيم اما يقيناً به تلويح        (زايد

وسنگ مرمر به مثابه يك درب عمل كنند اما قطعات كرَه ،لانـه هـاي مورچـه  ويـا سـوفله                      
 پـسوخه   -بنابراين به همين ترتيب شبكه هاي عصبي به واقـع زيربنـاي قـوا             .اينگونه نيستند 

هاي مختلف ما را تشكيل مي دهند وسيستمهايي به جزسيستم متعلق به ما  به وسـيله مـدل       
اما اين درمـورد بانكـداران بوليـوي        .ختارممكن است كه  قوا را مدل سازي نمايند        سازي سا 

بنابراين ما دلايـل اساسـي داريـم بـراي          .،ككهاي هنرمند و حتي جمعيت چين صادق نيست       
چـرا  :اين مساله سازنيـست     .پذيرش تحقق پذيري متغيريك قوه كلان به وسيله حالات خرد         

 كلان به وسيله حالات خـرد يقينـاً درسراسـرفيزيك           بايد باشد؟تحقق پذيري متغيرازحالات   
اما ما مي توانيم دربرابر گام برداشـتن        .درست ازكاردرآمده است كه الگوي غالب علوم است       

مـاده برصـورت    :ازمتغيربه متكثرمقاومت نماييم صرفاً به  دليلي كه ارسطو به دست مي دهد            
  .تقييداتي مي نهد وبرعكس

كـه مـا بايـد ازذهـن بـه پـسوخه            ) ه استدلال نمايم الـف    بنابراين تلاش من اين است ك     
اينكه به نحوغيرمستقيم بدون تحقق آن درواقع ما براي مـدتي مديـد بـدون               ) بازگرديم وب 

  .نتيجه كاركرده ايم
  ضميمه پاياني شتابزده

ارسطو در كتابهاي سوم وپنجم درباره نفس چه مي كند؟ دراينجا ارسطوكه من تا اينجـا                
نمونه ايده آل براي هرفيزيكاليست ستايش كـرده ام بـه نظرمـي رسـد كـه بـا        اورا به عنوان    

اما مـن نمـي تـوانم ايـن فـصل را            .صداي بلند خود را دراردودوگانه انگاران جاي مي دهد        
بنـابراين مـن ايـن    .بفهمم  وهيچ شرحي تاكنون كمكي به من نكرده تا اين فـصل را بفهمـم        
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ب تخفيف مشكل شود به پايان مي برم ؛ همـه           مقاله را با يكي دومطلب كه ممكن است سب        
آنچه كه مي خواهم بگويم اين است كه آرزومـي كـنم كـه اي كـاش وي هرگـزاين فـصل                      

  .راننوشته بود
اگردراينجا ما با دوگانه انگاري روبروهستيم ورد كردن چنين نتيجه گيري سـخت             )الف  

 -))روجاودان اسـت    تنها اوست كه فناناپـذي    :(( است   23 الف   430 مثال مشخص آن     -است
اين دوگانه انگاري است كه با روايتي ازدوگانه انگاري كه ما اكنون با آن آشـناييم متفـاوت                  

يقيناً درهمه ادوارودرهمه فرهنگها كوشش شده است تا درجـايي خـط فـارقي ميـان       .است
آنچه كه پس ازمرگ درخاك مي پوسـد وآنچـه كـه بـه طريقـي بـاقي مـي مانـد ترسـيم                         

ين خط ترسيم مي گردد ازدوره اي به دوره ي ديگروازفرهنگي بـه فرهنـگ         جاييكه ا .گردد
به عنوان مثال هومربـا عهـد عتيـق درتقابـل قـراردارد يـا  سـقراط كـه                    (ديگرفرق مي كند  

دررساله دفاعيه افلاطون كه بعد ازمرگ باقي مي ماند يا ممكن بود باقي بماند دربرابرنفس               
 ـ            درخـصوص  .) ه دام افتـاده اسـت قـراردارد       سقراط دررساله فايـدون  كـه توسـط بـدن ب

بـدون  .ما بقاء آشكارعقل فعال را درمـي يـابيم        ) درفصل مساله برانگيز مورد بحث      (ارسطو
  ، outhen noei(عقل فعال آنچه كه عقل منفعل ناميده مي شود چيزي را تعقل نمي كنـد 

 بـالقوه را    نقش عقل فعال با نورمقايسه مي شود كـه رنگهـاي          ) 25 الف   430درباره نفس ،  
بنابراين به نحوموجه عقل منفعل نمـي توانـد بـدون           ).17-15 الف   403(بالفعل مي سازند    

اما وي ايـن    .عقل فعال به چيزي بيانديشد چنانكه چشم نمي تواند بدون نوررنگها را ببيند            
را كه عقل فعال را في نفسه صـورتي ازفكردرنظربگيـريم سـخت مـي كنـد درعـوض بـه           

اگربـه واقـع ايـن آن       .عال چيزي است كه تفكررا ممكن مـي سـازد         نظرمي رسد كه عقل ف    
چيزي است كه ارسطومي گويد كه جاودان وفناناپذيراست ،سخت است كـه بـه صـورت                

چيـزي شـبيه مـن      :فردي درگيرجاودانگي آن يا به خاطر جـاودانگي آن بـه هيجـان آيـيم                
ايسه دراينجا مقايسه با    شايد بهترين مق  .نخواهد بود آنچه كه ازپي مرگ بدني باقي مي ماند         

پسوخه آتشين پس ازمرگ بدن به آتش كيهاني مي پيوندد وازجاودانگي           : هراكليتوس باشد 
ادواري كه دركيهان شناسي وي وصف گرديده بهره مند مي شوند، اما پاره آتش يا اثيـري                 

  . كه پسوخه هراكليتوس بود ديگرهراكليتوس نيست
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ي نمي تواند صورت شئ الف رابه خود بپذيرد         ارسطوباورداشت كه هيچ ماده فيزيك    ) ب
چـشم آبـي قادربـه ديـدن اشـياء آبـي            :به نحـو سردسـتي      .مگراينكه في نفسه غيرالف باشد    

باشد دقيقاً به اين دليل كه درواقع همه رنگهـا          ) آب(بنابراين ماده چشم بايد بي رنگ       .نيست
كي خاصي داشته باشـد زيـرا       با استدلال مشابه ارگان تفكرنمي تواند ماهيت فيزي       .را مي بيند  

امـا عقـل مـي توانـد همـه چيـزرا            .اگراينطورباشد نمي تواند درباره آن طبيعت تامل نمايـد        
بنابراين به نحوفيزيكي نمي توانـد درهـيچ يـك ازاينهـا تحقـق              ) 28 الف   429(درنظربگيرد  

ب مخالفـت   ما مي توانيم با اين مطل ـ     .ازاين روابداً نمي تواند به نحو فيزيكي تحقق يابد        .يابد
نماييم ، كمترين چيزي كه مي شود گفت ايـن اسـت كـه فهـم اصرارارسـطوبراينكه ادراك                   

  .وتعقل گونه اي ازدريافت صورت ويكي شدن با ابژه آن است مشكل است
اما به همان ميزان ما بايد متوجه پس زمينه نظري باشيم كه وي را               .10)5-3درباره نفس   (

  .به چنين نتيجه گيري سوق داده است
همچنين ما بايد بپذيريم كه پس زمينه نظريـات ارسـطو بردربـاره نفـس بـه نحـوي                   ) ج

تاثيرگذارده كه به مطالعه سيـستماتيك پـسوخه كـه وي درگيـرآن بـود بـسياراندك وام دار                   
درهمين بستردرنظربگيريد كه معرفت شناسي دكارتي تا چه اندازه وجود شناسي وي            .(است

ــود  ــوده ب ــين نم ــه جواهر).را مع ــدا،محرك   هم ــه جزخ ــستند ب ــه ه ــاده صــورت يافت درم
دراخلاق نيكوماخوسي  .اودرماهيت بالفعلش صورت محض وبدون ناخالصي است      .نخستين

ما درمي يابيم كه انسان تا حدودي مي تواند به خدا تشبه جويد ، تا آنجا كه اوقادربه تامـل                    
امي ممكـن اسـت تـا       اما اگربراي انسان به نحوموقتي وشايد نه بـه تم ـ         .است)تئوريا  (نظري  

دراين فعاليت الهي مشاركت داشته باشد اين نمي تواند به تجسد فيزيكي وي مرتبط باشـد                
  .وخدايان فيزيكي نيستند...زيرا بايد به مشاركت وي درامرالهي مربوط باشد

اما مشكوكم كه مـساله فهـم ايـن دوفقـره ؛ اخـلاق              .من اين را چندان مطلوب نمي دانم      
رگه هاي الهياتي بدون    . دوروي يك سكه باشند    5-3 ودرباره نفس    10-6،  10نيكوماخوسي  

هرگاه كه درخصوص درباره نفـس      .استثناء مناقشات علمي وفلسفي را مغشوش نموده است       
 دلواپس شديم درنظرآوردن مشكلاتي كه ما درآشتي دادن آموزه هاي مسيحي با آنچـه               3-5

 آوريـم داريـم مـي توانـد         كه ازتوصيفات علمـي وروزمـره ازماهيـت فـرد بـه دسـت مـي               
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روايـت  .ارسطومشكلي داشـت امـا بـه همـان ترتيبـي كـه هرفردديگـري دارد               .روشنگرباشد
شـما  (ارسطوازجاودانگي بسيارشبيه به روايت هراكليتوس است تا مسيحيت معاصر؛خود ما           

باقي نمي ماند اما چيزديگري بـاقي مـي مانـد ؛ آتـش هراكليتوسـي يـا                  )  ،من ، هراكليتوس  
  .يي عقلنورارسطو

آيـا  بـدن يـك شـرط         .همه موارد فوق هنوزيك پرسش را بدون پاسـخ مـي گـذارد            ) د
ضروري است، به طوركلي  براي انديشيدن وبه طورخاص بـراي عقـل فعـال؟ ازباقيمانـده                 

اما دراين مورد عقل فعال شبه پديدارمي گردد كه نـشات           .كتاب درباره نفس چنين برمي آيد     
من خود مي انديشم كه سخن ازشبه پديدارونشات گـرفتن          .شوديافته ازارگانيزم انساني مي     

اگرچـه  .ديگراصطلاحات پرطمطمراقي نيستند براي فرشهايي كه مسائل زيرآنها پنهان شـوند  
كه با اين حال ممكن است كه ارسطوهيچ چيزاساسي درباره اين نوع ازجاودانگي وقابليـت               

ري است دراين صورت دوگانه انگـاران       اما اگراين دوگانه انگا   .عدم تلاشي به ما نگفته است     
  .امروزي نبايد سهمي ازآن بطلبند

  ها شتنو پي
  .يد نفس بهترمي بود ،بعد ازآنكه وي ادعا نمود كه بوته بوده است بوديم شاامپدوكلسياگرما . 1
  . برخي از اين تمايزات دربخش سوم نشان داده مي شوند كه بنابراين بايد به موجه نمودن اين تمايزكمك كنند.2
 -ه اي شايد ارسطو نخستين كسي بود كه درباره كل گرايي روانشناختي يا به نحـو عامتردربـاره كـل گرايـي پـسوخ                      .3

  . منطقي مطلب نوشته است
  . آشكاراست كه دراينجا من بايد مثال حضرت آدم را بياورم.4
به عنوان مثال اين را درنظربگيريـد    . به نظرمن اينگونه مي رسد  زيرا خود ارسطو به نحوي دراين باره  گيج شده بود                 .5

 415 و16 ب 414:رات ذيل ازدرباره نفس كه وي نمي پذيرفت كه حيوانات غيرانسان تخيل داشته باشند دربرابرفق
  . كه نامطمئن است11-8 الف 428 وهمچنين نگاه كنيد به فقره 22 ب 413 و10الف 

  .توصيف جالب توجهي ازاين مخمصه دارد) 1971( اسكوئيرز.6
عمالمـان  ما برهمسايگان خود واعمال آنها بهترازخودمـان وا        :((5-33 ب   1169 درتقابل بااين ؛ اخلاق نيكوماخوسي     .7

  ))مي توانيم تامل كنيم
 من كاملاً آگاهم كه كوشش براي اينكه ارسطو را دريكي ازرده هايي كه توسط واژگان تخصصي امروزي مربوط بـه                  .8

نظريات اينهماني يا ماده انگاري يا نظريات اينهماني حالات مركزي فراهم شده برانم نابهنگام وگمراه كننده است،                 
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مي معاصرپژواكهاي غيرقابل ترديدي ازارسطووجود دارند كه مشابتهايي را به دست مـا مـي        اما دركاركردگرايي عل  
  . دهند تا بتوانيم به نحو مفيدي ازآنها بهره برداري نماييم

  .8،) 1981( براي اين به ويژه نگاه كنيد به فدور.9
بازبودن  به هجوم آشكارشديد :  اين عقيده كه چشم صورت شئ را برمي گيرد توسط بارنزاينگونه گفته شده است      .10

وقتي كه من چيزي را ميدان مي بينم صرفاً بخشي ازچشم من نيست كه ميدان مي                : بر زمينه هاي تجربي ومنطقي      
چرا بايد صورت رنگ صـورتي      .مطمئمن نيستم كه اين واقيعت تجربتاً صادق يك ايراد است         ).38 ب ،  1979(شود

صورت گردي ممكن است توسط چيـزي كـه دورانـي اسـت بـه                :خودش صورتي باشد؟مثال واضحتردايره است    
دست آيد ،همچنين توسط چيزي كه به طريقي درزبان انديشه مثل فرمول دايره تحقق يابـد يـا درتعريـف زبـاني                      

توجيـه هريـك ازايـن      .ازگرد بودن يا توسط توالي صفرها وواحدها چنانكه دريك رايانه ديجيتالي مي تواند باشـد              
 آنچه كه مهم است اين است كه طرق نامتعيني مي توانست باشد كـه درآنهـا چـشم صـورت                 شقوق مد نظرنيست  

  .اين نكته مي توانست عيناً درخصوص عقل صادق باشد.اشكال، رنگها وغيره را برگيرد
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